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  از جمهور مسلمان تا جمهوري اسلامي
  ١عبدالرحمن نيك سرشت

  چكيده:
آنكه دست از سنت بكشند به مدرنيته متصل شدند. بي  سه انديشه در فقه سياسي شيعه

در آراء آخوند خراساني آغاز و با تعديل و جرح از طرف  ايي كه با جمهور مسلمان،انديشه
ي نائيني در مانيفست مشروطه خواهي، با انتشار كتاب تنبيه الاُمه و تنزيه الملّه سير علامه

ديگر نظريه، ي سلطنتي گذراند؛ ي مشروعهي مشروطهمياني و پختگي خود را درطرح نظريه
ش با انقلاب و  ١٣٥٧جمهوري اسلامي، در بهمن كه در قالب رژيم سياسي  ولايت فقيه است

ي ظهور رسيد. شود به منصهي فقه جواهري ترسيم ميحوادثي كه بعد از آن دراحياي انديشه
طرح اوليه ي اين نظريه با آن چيزي كه امام خميني( ره ) بعدها از آن به نام نظام  ناگفته نماند

ميان آورده بود قابل مقايسه سخن به  زياد،جمهوري اسلامي، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه 
  .نيست

فقه سياسي، شيعه، جمهوري اسلامي.  مرجعيت، مشروطه، واژگان كليدي:

                                                           
  واحد علوم وتحقيقات خوزستان–. دانش افروخته ي علوم سياسي دانشگاه آزاداسلامي ١
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  آمد:در
 هاي ديني، اعم از شيعه و سني،هزار و چهارصدساله ي حوزه ميراث مشترك فقهي

م، ي سوها و تجلي آن درهزارهدرپروسه ي عرض اندام سياسي، با ساير دپارتمان
بيشترين انگيزه هاي ورود غيرسنتي، باحفظ رعايت آداب آكادميك را ، از جانب محقق 
به وجود مي آورد. تا نسبت به انتخاب موضوع مقاله ي خود علاقمند شود. اين پژوهش 

تجارب آن  ، ماحصل تضارب انديشه وتلاشي صرفاً در مسير شناخت تحولات تاريخي
هاي خود را به انگيزه ي رهيافت هاي استراتژيك پي هدسته ازعالمان دين است كه نظري

  اند.ريخته
فيلسوف فرانسوي بيان مي نمايد. سنت بالذاته باززايي است  "هانري كربن"كهآنچنان

وهرباززايي تجديدحيات سنت است در زمان حال، وازهمين رهگذراست كه مي بينيم 
  .مُستلزم انجام شدن درزمان حال است"١سنت انتقال" فعل

انقلاب هاي ستمديدگان و فرودستان البته ادامه خواهد يافت اما ديدگاه ويژه ي اواخر 
قرن هجدهمي درباره ي انقلاب به عنوان عمل مشخصاَ آزادي بخش كه خرافات ، تاريك 
انديشي وسنت را دور مي ريزد. تا انسان به بلندي هاي آفتابي مدرنيته دست يابد. براي 

  (Reinhart Koselleck,1998.p,161)هميشه مرده است.
 با را كه باورهاي علمي خود رساله نويسي به مثابه ي تحول در فهم كرد محققاني است

مجموعه دانش هاي  هاي معتبر از پارادايم هاي گفتماني، موجود درتوجه به رفرنس
ساير فرآوردهاي آن عرضه مي دارند. چيزي كه پژوهشگر را  متكثر از علم سياست و

اين رهگذر، درحوزه ي آكادميك، فقه سياسي شيعه را با وصفي توأمان  دارد تا ازوامي
بيان مسايل تاريخي بررسي نمايد  در٤ناهمزماني و ٣همزماني ،٢درزماني بارويكردي از نقد

همان سير انديشه و تحولات ناشي از ارائه ي نظريه هايي مي باشد كه عالمان ديني، 
اند. گاه درطول تاريخ، غيبت جدي نداشتهده اند و هيچدرتئوريزه كردن آن همت گمار

                                                           
١ Transmissio 
٢ Diachronic 
٣ simchonic 
٤ Anachronic 
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نبش دراين نوشتار به طور نا خودآگاه ، آخردست مخاطب پي خواهد برد كه چرا ج
تستانيسم) (پرو مسيحي غرب باهدف اصلاحات دينيتجددخواهي عصررنسانس درجامعه 

به پديداري عثماني سني مذهب ، در اوايل قرن بيستم منجر ودرجريان بحران خلافت 
هاي قدسي درحكومت فرهنگ دنيوي سازي (سكولاريسم) و قطع ريشه

  )١٤٣ص١٣٨٥ريچاردساكوا،.(گرديد
ش و  ١٣٥٧م/ ١٩٧٩اما در ايران صفويه و انقلاب مشروطه و نهايتاً درپروسه ي انقلاب  

به  علاوه براين كه سكولاريسمبه ويژه بعد از آن درجامعه ي شيعي ايران  اين مسئله 
  وع نپيوست بلكه جهت دولت، معطوف به تقويت بنيان هاي قداست آورقدرت شد.وق

  آخوند خراساني و جمهور مسلمان:
از سايت شهروند امروز، گيري از يك رفرنس بسيار جالب در اين مقاله توانستيم با بهره

الاسلام و كه از صفحه يك تا پانزده آن اشاره گرديده و مربوط به مصاحبه ي  حجه
ايم  با سلمين ميرزا عبدالرضا كفايي نوه ي آخوند خراساني است. سعي برآن داشتهالم

توجه به سؤالات مطرح شده عمق انديشه ي سياسي آخوند خراساني را مشخص نمايم 
كه برگرداني از آن مصاحبه را مختصراً  دراين پژوهش مورد كنكاش قرار خواهيم داد.  

ي براي اداره و انتظام شئون عامه ي مسلمين در مرحوم آخوند به طور فشرده و اجمال
عصر غيبت كبري معتقد بود بايد حكومتي از طرف جامعه ي مسلمانان تشكيل و 
تأسيس شود و متصديان اين حكومت بايد صُلحاي امُت و ثقُات مُسلمين  باشند به 

وع تعبيري عدول مومنيني هستند كه به انتخاب اكثريت ملّت رسيده باشند. دراين ن
حكومت نقش فقيه با ساير مسلمين هيچ تفاوتي ندارد و تشكيل آن مشروط به اذن فقيه 
نيست. بنابراين حكومت در نظر آخوند مي تواند مصالح عامه را بدون تصدي فقيه 
تشكيل، تأسيس و اداره كند. ميرزا عبدالرضا كفايي در پاسخ به اين سئوال كه از ديدگاه 

يط رهبري حكومت اسلامي است؟ پاسخ مي دهد نظر آخوند چه كسي جائز به شرا
ايشان اين است كه حكومت صرفاً حق امام معصوم ( ع ) است و از شئون خاصه ي 
اوست. آخوند خراساني تشكيل اين نوع حكومت را در عصر غيبت براي غيرمعصوم جائز 
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ديدگاه  نمي داند. پس با اين حساب ، حرف كفايي در مورد اعتقاد به تعطيل حكومت از
  آخوند خراساني درعصر غيبت با اقوال ساير نويسندگان پيشين مطابقت دارد.

از منظر ايشان (آخوند) تمامي تصرفات و اعمال حكومت حاكي از حقيقت شريعت باشد 
، بدون خطا و اشتباه در تصميم گيري ، چرا كه هركس به غير از معصوم ( ع ) ولو 

الخطاست . اين چهره ي اسلام را ملكوك و جائزفاقد عصمت و  "فقيه جامع الشرايط"
  )١ص سايت شهروندامروز، عبدالرضا كفايي،(.موقعيت اسلام را در اذهان تضعيف مي كند

  امور حسبيه و نظر فقها:
گويد: نظر فقها درباره ي چنين ميميرزا عبدالرضا كفايي  نوه ي آخوند خراساني اين

  تصدي امور حسبيه سه گونه است:
اول چون ملامحمد نراقي قائل به اين بودند كه امور حسبيه در زمان حضور  دسته ي

فقيه جامع الشرايط از شئون فقيه است و درصورت فقدان فقيه، با صُلحاي اُمت و ثُقات 
مُسلمين خواهد بود پس بنابراين نظريه، ولايت عدول مومنين و ثقُات مُسلمين درطول 

  ولايت فقيه قرار دارد.
از فقها معتقدند: كه امور حسبيه در عصر غيبت كبُري مفوض به ثُقات  دسته ي دوم

مُسلمين وعدول مومنين است. براساس اين ديدگاه، براي تصدي و تصرف درامور حسبيه 
نيازي به اذن فقيه نيست، هم فقيه مي تواند مُتصدي شود و هم غيرفقيه، بنابراين ولايت 

  سبيه درعرض ولايت فقيه قراردارد. ثقُات مومنين وعدول مُسلمين در امور ح
دسته ي سوم، برخي از فقها، چون شيخ مرتضي انصاري معتقدند بنابر احتياط واجب، 
بايد امور حسبيه در غيبت كبري به تصدي فقها باشد. يعني آنها دو قول دسته ي اول و 

سبيه را دوم را جمع كرده اند و بنا بر قدر متقن به احتياط، واجب تصرف وتصدي امور ح
از شئون فقيه جامع الشرايط دانسته اند ودرصورت فقدان فقيه نوبت به تصدي عدول 

  رسد.مومنين مي
 "المكاسب"نظر آخوند خراساني، ابتدا معطوف به نظريه ي سوم بوده كه در حاشيه ي 

ه .ق. تغيير ديدگاه داده و معتقد به دسته ي دوم  ١٣٣٢٠اظهار كرده است و او تا سال 
اين اعتقاد كه آخوند  به صورت تدريجي در پي تئوريزه كردن جمهور مسلمين  شد با



 

 

٨٥
 

است او بحث عقلاي مسلمين را در فقه پر رنگ نمود و تيپ جديدي را درجامعه ي 
روحانيت با اين نظريه پرورش داد. تيپ دانشگاهي و مسلمانان از فرنگ برگشته كه در 

انتخاب «روي خوش نشان دادند. مفهوم جريان مشروطه نسبت به نظريات و فتاوي او 
كرد. بحث تخصص و خبره بودن در بين دموكراسي اسلامي را ترسيم مي» جمهور ملّت

  نمود.منتخبان تصدي حكومت را مطرح مي
بايد صُلحاي جامعه اسلامي متصدي امور حكومتي باشند ، اعم از اينكه اين فرد صالح ، 

مچنين بنابر نظر ايشان بايد منتخبان متخصص و عادل ثقه و فقيه باشد يا غير فقيه ه
  )٥( عبدالرضا كفايي، سايت شهروندامروز،ص.خبير در حكومت داري باشند

در ديدگاه آخوند خراساني جايگاه سياسي فقيه در نظام حكومتي با غيرفقيه تفاوتي 
  آيد كه جايگاه فقيه در نظام سياسي كجاست؟پيش مي ندارد. اينجا يك سئوال اساسي

اش به او حكم آخوندمعتقداست؛ فقيه متخصص در احكام شرع است و وظيفه ي شرعي
مي كند كه در موارد انحراف از احكام شريعت بايد هشدار دهد. انذاركننده باشد، نقش 
مولوي دارد تا نقش اجرايي و دخالت دركم وكاست حكومت. درصورت عدم انقياد فقيه 

تواند سلب خلاف شريعت رفتار مي كنند مي مجاز به دخالت است و از افرادي كه
مسئوليت كند. نقش اصلي اش ناظر خواهد بود.در اين بينش فقيه در جايگاه ناظر بر 
انطباق مصوبات و عملكرد حكومت با موازين شريعت و احكام فقه جعفري قرار مي گيرد. 

گويد:  تا حكومت از مجاري و مسير شريعت منحرف نشود. ميرزاعبدالرضا كفايي مي
آخوند تصدي فقها و روحانيت را در شئون و مجاري حكومت درست نمي دانست اما در 

شمردتا مسئوليت قضايي به عهده بگيرند وي فقها امور قضائيه غير از آنان را صالح نمي
را متخصص در امر قضا و فتوا مي دانست حتي در قوه ي مقننه خواهان شأن ناظريت 

يب قانون و اجراي آن نسبت به پيشنهاد شيخ فضل االله نوري آنان است. او در بحث تصو
استقبال كرد و حتي طي تلگرافي به حكومت مشروطه اعلام نمود اين متمم در قانون 
اساسي گنجانده شود. اين نقطه ي عطفي است كه عالمان ديني مخالف و موافق 

انديشه آنان هنوز  مشروطه روي يك مورد اساسي به توافق رسيدند اما نقاط واگرايي در
  وجود داشت.
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- رضايت عامه شرط اساسي درتعيين حاكمييت درنظريه ي جمهورمسلمان
آخوندخراساني است. ميرزاعبدالرضا كفايي اضافه مي كند: حتي مرحوم آخوند در مدت 
كوتاهي، انتخاب همين فقها را (حاج آقا نوراالله مسجد شاهي اصفهاني، سيد حسن 

هاري همداني، حاج ميرزا يحيي امام جمعه خويي، و شيخ مدرس، شيخ محمد باقر ب
هادي بيرجندي) كه خود وي به مجلس معرفي نمود را منوط به  انتخاب  مجلس تلقي 
كرد. او رضايت عامه، را شرط اساسي در فقه سياسي و پارلمان را نماد جمهورمسلمين 

ات سياسي و حق مي داند و براي آن بسيار اهميت قائل مي شود. آخوند به جريان
  مشاركت عمومي، به عنوان حق الناس مي نگرد.

آخوند خراساني در تلگراف هايي كه از نجف مي فرستاد حمايت كامل خود را از 
مشروطه خواهان  اعلام مي داشت همان طور كه در خلع يد محمدعلي شاه از سلطنت 

هاي او، ها و همياريدتتأثيرگذار اصلي بود. در مشروطه دوّم و قضاياي فتح تهران، مساع
سبب شد تا انقلاب مشروطه به ثمر رسد. آخوند، فقيه و مقلدين اش را، جزءنهاد 
مرجعيت مي دانست كه بايستي سازماندهي شوند تا به عنوان يك نهاد مدني بسيار قوي 
نقش ايفا نمايند. نقشي نظارتي از باب  تأييد، حمايت، تعديل، نقد، تهذيب و پاكسازي 

  بر پايه ي ديانت مردم و اعتقاد متدينين، مومنين و مقلدين فقيه برحاكميت. حكومت،
  آخوند خراساني و ثقه ي مسلمين:

اين گونه نبود كه جريانات سكولاريستي و ضد مذهبي، به آن شكلي كه محسن كديور 
  مي گويد در زمره ي جمهور مسلمين درانديشه سياسي آخوند خراساني باشند.

انديشه ي آخوند داراي شرايط خاصي اند؛ كساني كه داراي ملكه ي  ثقه ي مسلمين در
عدالت باشند يعني خطايي نداشته باشند، هيچ گناه كبيره انجام ندهند در هيچ گناه 
صغيره اي پافشاري اصرار و مداومت نكنند و درصورت بروز خطا به صورت جدي و قاطع 

(عبدالرضا كفايي، .ته باشندبه آن خطا اعتراف كنند و عزم بر ترك آن خطا داش
  )٦شهروندامروز،ص
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  مند حكومتي :فاقد يك الگوي نظام -نظريه ي جمهور مسلمان آخوند خراساني
آيا اين عبارات (تعريف فوق ازجمهورمسلمان) معني تعطيل حكومت ديني را در انديشه 

بر پايه  ي سياسي آخوند خراساني درذهن تداعي نمي سازد؟ آيا او براي اسقرار حكومت
  ي ديانت مردم و اعتقاد مومنين، الگوي خاصي را مشخصاً معين مي كند؟

ي او كجاست؟ چرا وي با تصدي گري فقيه مخالف است؟ منشأ اين مشكل نظريه
هاي آخوند قطعاً نمي تواند تئوريك باشد وصرفاً ازحيث رفتاري وتجربي مخالفت خواني

  مد نظر بوده است.
-ت به تمركزگرايي قدرت در دست فقيه، مخالفت نمي كرد؟ آنآيا آخوند به شكلي نسب

چه درتفكر شيخ انصاري ازآن به عنوان مرجعييت واحد نام برده مي شود و اگر اندكي 
ريزتر در اين مسئله وارد شويم آيا پي به اين نكته ي ظريف نخواهيم برد كه برفرض 

واحد و كشف ولي فقيه عملي شدن نظريه ي جمهورمسلمان، امكان پيدايي مرجعييت 
  باسط اليد امكان پذير نخواهد شد؟

آيا آخوند خراساني، با پيش كشيدن نظريه ي جمهور مسلمان، عملاً با نظريه ي 
مرجعيت واحد شيخ مرتضي انصاري و نظريه ي ولايت فقيه صاحب جواهر، ازدر مخالفت 

  آيد؟خواني هاي  نرم بر نمي
تهادي آخوند خراساني (باتوجه به تعريف فوق آيامفهوم عدول مو منين درذهنيت اج

ازآن كه ثقه ي مسلمين بايد واجد شرايط ملكه ي عدالت باشد) و تعريف بازتوليدي 
  مدرن آن يعني جمهورمسلمان انديشه رامقرون به يك مفهوم واحدي مي نمايد!؟

ه آيا اين حق دراين نوشتار براي پژوهنده محفوظ مي باشد كه نسبت به تعابير ي ك
امروزه از جمهورمسلمان درحوزه ي روشنفكري ديني وجود دارد و محسن كديور آن را 
نمايندگي مي كند منتقد نباشد. و مركز نقد خو د را برسلسله مراتب معنايي كه بين 

  مؤمن كه رتبه اي بالاتر از مسلمان است متمركز كند.
رسد به مفهوم فقهي ميمومن دايره اي كوچكي از مسلم است كه آخوند خراساني از آن 

تواند ايجاد تري به نام جمهور را نميوهرگز توانايي لازم براي تحكيم مفهوم گسترده
شك اسقرارچنين مفهوم فقهي درعرصه ي عملي سياست توليد اليگارشي كند. و بي
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هايي ازاين ديني مي كند كه ضبط قدرت را درانحصار يك طبقه ي خاص در نزد هيأت
توانند سازد بنابراين، چون ديگرمسلمانان و اقليت هاي مذهبي نمياهم ميتيپ افراد، فر

اي از مؤمنان قرار گيرند پس با اين قرائت سياسي از فقه، ما به حذف كثيري دردايره
  ازشهروندان در بهره مندي ازنعمت قدرت اقدام نمي نمائيم؟

ي حكومت است و ارهاين نظريه، ازحيث تئوريك، فاقد توجيه يك سيستم هدفمند دراد
مندي به حكومت به شكلي پارادوكسيكال وارد گفتمان شده كه درنهايت هيچ نگاه  نظام

  ندارد.
داند و درجايي ديگر، درجايي آخوند خراساني شأن قضا و فتوا را براي فقها ضروري مي

چنان هيچ شأن داند وهمشأن سياسي و تصدي در امور عامه را مختص معصوم(ع) مي
شود او از طرفي، طرفدار پر و پا قرص جمهور مسلمين ي رابراي  فقيه قائل نميسياس

  كند.است و از پارلمانتاريسم دفاع مي
  نظريه ي جمهورمسلمان توجيه گر اشرافيت عالمانه:

شود. مگروجود فقيه، اين جمع ضدين، در انديشه ي وي چگونه درعمل، جفت وجور مي
را مي شود از ساختار يك حكومت بر پايه ي ديانت ي قضائي، مقننه در اركان  قوه

منفك از شأن سياسي متصور نمود. رهبري و هدايت اُمت در دست جمهور مسلمان، و 
نظارت  فقيه ومقلدينش بر حاكميت به عنوان يك نهاد مدني  مستقل از نهاد دولت، 

كند. به نظر مي ي سياسي در فقه شيعه پيدابدون اقتدار ديگر چه لزومي به تبيين نظريه
رسد الگوي جمهور مسلمان آخوند خراساني يك مكانيزم درون سازماني در نهاد مي

گيري  مرجعيت واحد و ولايت روحانيت است تا عدول مومنين عاملي بازدارنده در شكل
  فقيه باشد.

نظريه ي جمهور مسلمان، از جنبه هاي تخصصي ساختارمند كه در نظام هاي سياسي  
شود هرگز برخوردار نمي باشد و بيشترشبيه يك مرزبندي دراجراي قدرت مراعات مي

  مراجع ديني است تا بيان تئوريك مدرن اصل تفكيك قوا.
اي مدنظر داري و نوع ساختارمندي، نظام سياسيبه اين ترتيب ازحيث آيين حكومت

ومنين گذار باشد و هم قاضي القضات، وعدول ماست كه فقيه درآن هم جايزاست قانون
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(جمهورمسلمان) مجري آن نظام است و اگر روزي ظلم وستمي ازاين سيستم سر زند 
گناه آن فقط برگردن دينداران غيرعالم است چهره ي آنان اگر ملكوك شود چه باك؛ 

ي دين و فقيه نمي گردد. چه سپر بلايي بهتراز زيرا ازاين رهگذرديگرمسئوليتي متوجه
  ست باخت را گردن بگيرد و برد به حساب ديگري بريزد.عدول مومنين؛ يكي پيدا شده ا

آيا اين انديشه، ريشه درباورهاي قدسي گرايانه ي مذهب دارد!؟ و تفسير اشرافي از 
آورد؟ازطرفي اين نظريه فقيه را محق به عالمان ديني را درگفتمان اجتماعي پديدار نمي

داند كه هم سنگ با شأن صلاحيت درامرقضا و مرجعيت درامرفتوا به خصوص اموري مي
پاستوريزه قلمداد شده اند. اما امر سياست چون پيچيدگي خاص خود را  اوست و پاك و

-بي هاي اين حوزه است و اين بر اثر خطا و لغزش وگيدارد كه فرآيند مسلمي از آلود

گردد و ازآنجا كه محيط زيست سياسي تدبيري حاكمان و زيردستان آنان موجب مي
غير معصوم اند و نامصون ازخطايا هستند  عالمان نيز ناپاك است و دنياگرا و غيرمقدس،

  گري امرسياست برحذر باشند.ورود در تصدي از درنتيجه بايد
آن چيزي كه در دوره ي اصلاحات ديني درغرب اتفاق افتاده  با به درستي كه اين تفكر

اندرزهايي كه ماكياول  است هيچ تفاوتي درنحوه ي ايراد گفتمان ندارد به ويژه آن
درجدايي دين از سياست درتأليف خويش، شهريار( پرنس ) بيان نمود. بحث مرجعيت 

كه ازجمله ابداعات  شيخ مرتضي انصاري نيل به تفوق فقيه، درامور حسبيه است  واحد
وباتوجه به اين كه انصاري  از طرفداران نظريه ي دوم بود و تأكيد بر وجود نهاد 

توصيه مي كند. با اين وصف مي بينيم كه  را د وتبعيت از اعلم در اجتهادروحانيت دار
آخوند خراساني بي آنكه چيزي را فاش بگويد اما عملاً انديشه هاي او در فقه سياسي 
شيعه مكانيزمي را خلق مي كند كه انگار در تجزيه ي مرجعيت واحد فقيه جامع 

چه پيش برويم و با حوادثي كه حالا هر الشرايط به شكلي خفي قد علم مي كند.
افتد خواهيم دانست كه انديشه سياسي آخوند خراساني درجريان مشروطه اتفاق مي

  كند.پروراند و كدام قسم را قطع ميكدام جنبه هاي اجتماعي سياسي را مي
كوشد تا از تقابل آخوند خراساني و شيخ فضل االله ميرزا عبدالرضا كفايي به گونه اي  مي

در دوره ي مشروطه سهل و راحت بگذرد. او مي گويد: كه برخورد آخوند ناشي نوري، 
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ازتضارب افكار و تقابل آراي فقهي بوده و شيخ فضل االله بر محمدعلي شاه تاثير مستقيم 
  داشته است در حالي كه خود شاه مقلد آخوند خراساني بود.
ركس درمسير مشروطه كه هآخوند تلگرافي درحمايت از مشروطه فرستاد مبني بر اين

است درركاب امام زمان (عج) است و هركس در خلاف آن حركت مي كند در سپاه يزيد 
بن معاويه است. البته از طرفي هم عالمان مخالف مشروطه، مشروطه چي ها را تكفير و 

دانستند كه گويي كافر حربي اند. در واقع آخوند با صدور چنين پيام خونشان را مباح مي
نجف درصدد است تاجنبه هاي تكفيري فتاواي عالمان مخالف مشروطه را خنثي هايي از

كند همانند جريان كرامول كه درتاريخ  انگلستان بوقوع پيوست حكايت آن دو طيف 
 خواهان گردازكشيش هاي مسيحي كه هركدام براساس قرائت خود دور شاه وجمهوري

ت و شيخ فضل االله هم بطور سنتي آمدند. آخوند خراساني همان عالم مشروطه خواه اس
طرفدار حاكميت مشروعه ي  محمدعلي شاه باقي ماند. شيخ فضل االله اجتهادش اين بود 

سري رود و مشروطه خواهان با سبككه اسلام و قوانين دين در اين قالب بهتر پيش مي
ني به معتقدات و اصول اوليه ي دين را بر باد مي دهند نبايد به آنها مجال داد. نائي

اي نوين روي آورد مكانيزم آشتي، تعامل و تعاطي راپيگيري كرد وي  نقشه ي انديشه
وحدت اين دو جريان را درجغرافي مشروطه ترسيم نمود هرچه فضل االله حداكثري عمل 
مي كرد، آخوند خنثي مي ساخت و اينجاست كه نائيني از اين محركه نتيجه مي گيرد. 

ن مشروطه خواهان را از عذاب الحاد و شرك و نفاق رهاند آخوند خراساني خيال و وجدا
وآنها را هم ركابان امام زمان(عج) معرفي كرد حالا بماند اينكه آيا تمام مشروطه خواهان 
مفهوم جمهور مسلمان آخوند را به عنوان يك الگوي  انقلابي مورد پذيرش قراردادند يا 

  خير!
ساني متوجه شد نيروهاي پيراموني (مجاهدين زيرا كه  بعدها مي بينيم چطور آخوندخرا

مبارزين ايلي) و روشنفكران غيرمذهبي راه خودشان را مي روند وتنها ابزاري از او  –
استفاده مي كنند وي اين مسأله را درجريان فتح تهران واعدام شيخ فضل االله نوري 

ي اول  وهمچنين سايرقضايا وجبهه گيري هاي غيرشرعي آنها در روند مجلس دوره
مشروطه وبه خصوص ترور بهبهاني توسط عوامل حزب اجتماعيون دمكرات به چشم 
خود ديد و براي همين خاطر حكم به تبعيد تقي زاده داد به استناد مطالب مذكور بي 
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قبل از اينكه تدقيقي  ربط نيست اگر كه بگوئيم: صدور فتوا، از سوي آخوند خراساني
  وف به نتايج سياسي است.ناظر برحكم فقهي باشد بيشترمعط

 مشروطه ي ايراني، آوردگاه عمل سياسي درفقه شيعه :
ي اصلي آخوند خراساني اين بود كه  فقيه به نام دين و نيابت از امام بي شك  دغدغه

زمان ( عج ) حكومت نكند. او قبلاً به اين پيش فرض علمي اشاره كرده بود كه نبايد به 
كرد. پس هر حركتي كه كمك كند تا قدرت سياسي  نام ولي امر بر مسلمين حكومت

فقيهي مثل شيخ فضل االله نوري در نظام سياسي پادشاهي داير به اذن، صفر و يا 
تضعيف گردد و به ايفاي نقش نظارتي كه در قالب جامعه ي روحانيت معطوف شود تا 

ورسياسي را عدول مومنين كه از منظر فقهي آخوند خراساني امُناي ملّت اند بتوانند ام
تصدي گري كنند. با اين مكانيزم كه جمهورمسلمان شأن سياسي در ولايت عامه ي 

كند تا بدين سياق استقلال جامعه ي روحانيت منهاي قدرت معصوم(ع) را نيابت مي
سياسي تضمين گردد. و ديگر هيچ فقيهي نتواند در درون مرزهاي ايران اجتهاد و قرائت 

لمين بلاد ديگر تسري بخشد و در كنار پادشاه اسلامي اجتهاد خود را ازدين بر سايرمُس
خود را مبناي تمام عيار حق بر جهان شيعه ديكته كند و بر مبناي آن حيطه ي عمل را 
بر ساير فقهاي ديگر ببندد. يعني آخوند خراساني به دو مقوله ي مهم اعتقاد باطني 

هور مسلمين از طريق داشت: نخست اين كه وي يقين به حق تعيين سرنوشت جم
انتخاب منتخبان خبره و متخصص را داشت، و دوم اين كه او آن حق مردمي را  به مثابه 
ي حق الناس شرعي، اعتقاد داشت. ودر نهايت باور وي، مربوط به سلامت حقوق 
درجامعه ي روحانيت بود و نيز اعراض روحانيت ازبرخورداري قدرت بود. تا از اين طريق 

  انيت منهاي اتكاء به قدرت سياسي درپي استقلال خود باشد.جامعه ي روح
صيانت ازاستقلال جامعه ي روحانيت به مثابه ي يك نهاد  –نظريه ي جمهورمسلمان

  مدني :
ي مدني است كه از نظرگاه آخوندخراساني، جامعه ي روحانيت  يك نهادي  ازجامعه

م ( قوه ي مقننه ) منهاي قدرت سياسي امر هدايت و قضاوت و مرجعيت صدورحك
راعهده داراست ومراجع ومقلدّين شان درجامعه ي اسلامي مخيرند به تكليف شرعي 
خودعمل كنند و مرجعي ديگرحق ندارد تكليفي را برآنان تحميل نمايد. باب اجتهاد 
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درشيعه مفتوح و حق آزادي عمل براي مراجع ديگر محفوظ است. فقيه بايد بيشترين 
سلامي  بصورت مردمي و مدني ايفاء كند. او نبايد همدست و نقش را در جامعه ي ا

همكار حاكم باشد و بيشترين نقش وي درايفاي مسئوليت شرعي داوري است و نبايد به 
  عنوان يك بازيگرسياسي نقش معارض و رقيب با مردم رادنبال كند.

مقلدين فقيه نبايد حكمي صادر كند كه آن حكم به تحديد احكام ساير فقها و تهديد 
آنان منجرشود. تمام مشكل  آخوند خراساني، از عدم حمايت  نظريه ي مرجعيت واحد 
شيخ مرتضي انصاري و نظريه ي  ولايت فقيه صاحب جواهر را ما مي توانيم درهمين دو 

  دغدغه جستجو كنيم.
مرحوم آخوند در مقابل شيخ فقيه نمي ايستد وحكم به تبعيدش نداد چرا كه اطاعت از 

قهي شيخ فضل االله نوري براي خود و مقلدانش به عنوان تكليف را واجب مي حكم ف
دانست. بلكه او درمقابل سنگ اندازي هاي شيخ فضل االله درراه مشروطه خواهاني كه 

ي درمقابل برمبناي فتواي خود آخوند خراساني عمل مي كردند ايستاد، آخوند خراسان
حمدعلي شاه مستبد بود و لحاظ او همدست و همداستان مشيخ فضل االله نوري كه 

  )٨عبدالرضا كفايي، شهروندامروز،ص(ومقلدانش را نمي كند مي ايستد.
حالادرمشروطه ي ايراني ما با اين تفاسير مواجه ايم يك فقيه، حكم بر عليه ي مشروطه 

كند. مشروطه دهد و حكم بر كافر و مرتد بودنشان را تاييد ميو مشروطه خواهان مي
شان را مباح و تصرف محارب با خدا و رسول خدا معرفي مي كند و ريختن خونخواه را 

گويد: مشروطه همراهي با امام زمان (عج) مالشان را حلال مي داند. يك فقيه ديگر مي
است و مانند اين است كه در مركب او درحال جهاد باشيم. با اين شكاف عظيم كه در 

مشروطه پديدار مي گردد تكليف مردم دراين  باب فتوا، بين عالمان شيعه درآوردگاه
برهه براستي چيست؟ آيا اين به معناي رفتن به سوي جنگ داخلي با انگيزه هاي 

  مذهبي نيست؟
مصاف اين دو انديشه درمشروطه ي ايراني  تعارض و تقابل ايجاد مي كند آخوند 

گويند به  آيد هر دو دسته ميخراساني از نجف پيام مي دهد و شفاف به صحنه مي
شان هم به تبعيت از آنها عمل سياسي انجام شان عمل مي كنند و مقلدانتكليف شرعي

دهند يكي محارب مي شود و ديگري مجاهد و درعين حال جاي سياه و سفيد با هم مي
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شود. نتيجه اين فتاوي، تقابل و تعارض را در پي دارد از اينجا به بعد مرتب عوض مي
كند بين ش بارز و مؤثر علامه ي نائيني مي بريم زيرا  او سعي مياست كه ما پي به  نق

تنزيه المله و تنبيه "دو طايفه مسلمان مشروطه خواه و مشروطه ستيز را، با دكترين 
  تميز داده و راه برون رفت از بحران را ترسيم نمايد. "الامه

ي اجرايي مناسب خود انديشه آخوند خراساني، گرانيگاه انقلابي پيدا مي كند اما زمينه 
يابد. جمهوريت محصول اين انديشه در فقه سياسي شيعه مي گردد. جمهوريتي را نمي

از صلُحا، جمهوريتي از ثُقات، جمهوريتي ازعدول مومنين و دريك كلام جمهور 
مسلمين، قطعاً اين جمهور در انديشه آخوند خراساني از نوع رنسانسي اش نيست، چرا 

درخشد، آخوند خراساني حكم بر تبعيدش با مواضع سكولاريستي ميوقتي كه تقي زاده 
مي دهد. آخوند خراساني تشكيل حكومت اسلامي را باكيفيتي كه قبلاً بدان اشاره 

  كرديم جايز مي شمارد.
ميرزاعبدالرضا كفايي، به اين ديدگاه  آخوند معتقد بود وي مي گويد: انحرافات طرفداران 

بي سبب شد تا علما و فقها نسبت به آن بدبين شوند مشروطه از جنبه هاي مذه
مخصوصاً بعد از رحلت مرحوم آخوند، كه زعامت مرجعيت به عهده ي سيد محمد كاظم 
يزدي مي گردد زيرا كه او از مخالفان مشروطه بود و نيز به نظرات سياسي 

سط آخوندخراساني روي خوشي نشان نمي داد. بعد از اعدام شيخ فضل االله نوري تو
دولت موقت مشروطه، با توجه به ارسال تلگراف ازسوي آخوندخراساني مبني بر رعايت 
احترام ازتمام جهات نسبت به شيخ، اما آنها (دولت موقت) با ناديده انگاشتن آن تلگراف، 
به بهانه ي دير وصول شدن، عملاً گروه ها وجناح هاي درگير در مشروطه نشان دادند 

مراجع را فقط براي پيشبرد اهداف گروهي، حزبي و جناحي خود كه حمايت روحانيون و 
مي خواهند و متكثر بودن گرايشات مشروطه خواهي سبب شد تا آن طرح اوليه ي 
جمهور مسلمين، در عصر مشروطه خواهي با خاستگاهاي مدرني كه  تحت تاثير ارزش 

نب مشروطه هاي عصر روشنگري غرب بود، مورداعتقاد قلبي و ضمانت اجرايي ازجا
خواهان واقع نشود. همان بدبيني مفرط كه درواقع، دغدغه هاي شيخ فضل االله نوري 

شرع مقدس اسلام را حكايت بودند. از عدم درك يا تعهد مشروطه خواهان، به قوانين 
  مي كرد.
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تحول تجددخواهانه درمفاهيم  -پيروزي انقلاب اسلامي و شكوفايي فقه سياسي شيعه
  سنتي :

قايع تاريخي به قدري كه راهگشاي اين پژوهش قرارگيرد به شرح وتفصيل كم وبيش و
بيان شد. حالا بايد ببينيم كه اين حوادث درمسير تكويني خود از چه كاركردهاي 

هاي فقه سياسي بهره برده است. درعصر پسامدرنيسم، سهم اجتماعي، دربالندن انديشه
ماقبل اسلامي وآن چه سرچشمه ي فرهنگ وتمدن غرب، عبرت گيري از تاريخ، ميراث 

دهد درپيدايي مفهوم جمهوريت چه نقش اصلي هويت فرهنگي و فكري ما را تشكيل مي
ش را شامل گرديده ١٣٥٧اساسي را، درممزوج شدن با اسلاميت نظام ناشي ازانقلاب 

  است و نقطه ي عزيمت درجهت پويايي فقه ازچه مقطعي كليدزده شد.
حسن حسن  خميني، ازعلما ومحققان شيعه مانند امام شماري١٣٣٠/١٩٥٠ازدهه ي 

زاده ي آملي، سيدجلال الدين آشتياني، محمدكاظم عصار، مهدي حائري يزدي، آيت 
االله سيدمحسن حكيم،آيت االله مطهري، سيدحسين نصر، آيت االله محي الدين مهدي 

وآيت االله الهي قمشه اي، آيت االله سيدابوالحسن رفيعي قزويني ،علامه ي طباطبايي،
سيدمحمودطالقاني برمخالفت سنتي روحانيون باتدريس فلسفه فائق آمدند.آنان به 
شاگردان درزمينه هاي عرفان وحكمت الهي،كه درآن آثارفيلسوفان مشائي و اشراقي، 
مانند ابن سينا و شهاب الدين سهروردي وملاصدرا را دركنارآثارسقراط وافلاطون و 

  )١٥٣ص ،١٣٧٨ ،يمهرزاد،بروجرد(.ي دادندارسطوتدريس مي شد، آموزش م
ديري نپاييد كه طالبان فقه پويا توانستند بر پايه هاي اصلاحاتي كه آيت االله بروجردي 

فقه اكنون بهتراست نگاه جديدي به   ندآيق ئفاسنتي خود بر رقيبان د به وجود آور
ائل قابل مسمديريت بحران و مكانيزم حل  شيعه بياندازيم كه ازجنبه هاي سياسي

ساختاري تالكوت پارسونز به تحليل  يانه يكاركردگرا هاي بر اساس نظريهبررسي است  
درپايان نامه ي علي اكبرمعلم كه اي پرداخته مي شود آن گونه چرايي انقلاب اسلامي

  .ده استورآخود
ي سيستم اجتماعي است  حفظ الگو يكي ازچهار كار ويژه ي كارويژه زازديدگاه پارسون

براي ثبات و تداوم نظام سياسي لازم است از طريق جامعه پذيري سياسي، مديريت كه 
بحران و مكانيزم حل منازعه بطور مداوم و بي وقفه انجام پذيرد و در صورت عدم 
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موفقيت سيستم اجتماعي در حفظ الگوهاي فرهنگي، تعارضات ارزشي، هنجاري و 
روعيت در نظام سياسي و در نتيجه رفتاري در جامعه بوجود آمده و منجر به عدم مش

علي اكبر معلم, فصل نامه موسسه آموزش (.انقلاب و سرنگوني سيستم سياسي مي شود
  )٣٣٩ص , ٨٢بهار عالي, باقر العلوم(ع),

) به تركيه، گروه هاي سياسي حول محور و تبعيد امام خميني (رهش ١٣٤٢بعد از قيام
وادث به عنوان نيروي آلترناتيو بسيج انديشه ي فقه سياسي شيعه در رويارويي با ح

  شدند.
دانشگاه، مساجد، مدارس از مهمترين عوامل اوليه و كانون هاي اين نيروي جديد 
اجتماعي محسوب مي گشتند. سيستم اجتماعي در فرهنگ سازي آلترناتيو جديد بر 

عف مبناي وحدت و پويائي و تعادل كاركردي حائز اهميتمي است آنها مترصدند تا از ض
رفتاري رژيم پهلوي درجهت بهره مندي از شكاف ها و تعرضات اجتماعي آن، حركت 
هاي خود را سامان بخشند. بنابراين، عالمان ديني مجبورند تا فعاليت هاي خود را 
درگرو با اتحاد روشنفكران سامان دهند و مرزبندي هاي جديد خود را با رقباي سنتي 

  شان مشخص كنند.
  ، عصر آئين ستايان مذهبي:عصرجمهوري اسلامي

اگرعصر پهلوي را، عصر باستان ستايان معرفي كنيم بي شك عصر جمهوري اسلامي را 
توان به عصر آئين ستائيان مذهبي نام گذاري نمائيم. آئين هائي كه روحيه انقلابي را مي

در مردم تشديد مي بخشند مانند: تاسوعا و عاشورا، اعياد ديني و بهره مندي از آن 
چيزي كه امام خميني (ره) از آن به زنده نگه داشتن اسلام مانند ماه هاي محرم و صفر 

هايي از سال قمري، كه آئين هاي مذهبي به ورجب و ذي الحجه مي توان نام برد. ماه
شوند اين آئين ستائي جديد، ترتيب و طبق تقويم عامل وحدت واجتماع مردم مي

  د.ازجمله خصايص انقلاب اسلامي گردي
به رغم اين عقايد كهنه پرستانه برخورداري روحانيون از يك رشته مزاياي نسبي مهم، 
آنان را به سازمان يافته ترين نيروي اجتماعي، سياسي در زمان درگرفتن انقلاب تبديل 
كرده بود. نيروي احساساتي كه در مناسبت هاي مذهبي برانگيخته مي شد، پشتيباني 
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ي فراگير براي تبليغات سياسي، هم براي دولت و هم براي چشمگير مردمي و برنامه ا
 ،١٣٧٨ ،يبروجرد مهرزاد،(رقيبان غير مذهبي آنها مقاومت ناپذير از كار در آمد.

  )١٥٤ص
نقش روشنفكران مذهبي (عدول مومنين) در پويايي فقه سياسي شيعه، اگرآن چنان كه 

در فضاي زندگي فكري ايران  مهرزاد بروجردي ازآن تعبيركرده است را بپذيرم وآن چه
در دوران پس از جنگ جهاني دوم اتفاق افتاده بود ومنعكس كننده ي يك مسابقه ي 
ايدئولوژيكي بود. لاجرم بايد نسبت به رقابت هايي كه همزمان ميان تجّدد وسنت  بين 
جناح هاي چپ،(ماركيست ها) و جناح راست (طرفداران عدم دخالت در سياست) و 

و روحانيت خواهان انقلاب صورت پذيرفت در اين پژوهش براي بررسي  دولت پهلوي
وضعيت فقه سياسي شيعه درزمان انقلاب اسلامي دقت لازم را به عمل آورديم. خواهيم 
ديد كه چگونه  ظهور طبقه ي روشنفكر مذهبي كه از زمان مشروطه با نظريه ي جمهور 

يك نيروي محر كه ي  جديد در  مسلمان آخوند بزرگ خراساني شكل گرفته بود درحد
كنار جامعه ي روحانيت به مثابه ي بال ديگر پرواز، غير قابل انكار گرديد. هر چند اين 
دو قشر از حيث معيشت و رفتار فرهنگي باهم متفاوت اند اما نمي توان از وجوه اشتراك 

ندبه يك توانست٥٧آنها در مطالبات اجتماعي غافل بود. اين دو شريك مبارز،در بهمن 
آلترناتيو قوي تبديل و ظاهر شوند ودر مقابل رقباي غير مذهبي و رژيم پهلوي قدعلم 

  .كنند
  سهم انديشه هاي مدرن نامتعارف خارج ازسنت دربالندن فقه سياسي شيعه:

اولين سند وحدت آميز نانوشته بين روشنفكران ديني وروحانيون، در دي ماه 
  ش راويت گرديد.١٣٤٧م/١٩٦٩
اده كه از پشتيبانان دراز مدت كانون نشر حقايق اسلامي بود جلسه اي را در دي ميرزا ز

م در يكي از گروه هاي بحث كانون به ياد مي آورد كه در آن جلال ١٩٦٩ش/١٣٤٧ماه 
روشنفكران طرح كرد.همه ي  - آل احمد نظر خود را در مورد لزوم اتحاد روحانيون

ي و علي شريعتي و آيت االله سيد علي شركت كنندگان در جلسه از جمله محمد تق
  )١٦٢، ١٣٧٨ ،يبروجرد مهرزاد، (.خامنه اي، نظر آل احمد را تاييد كردند
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سهم حوزه ي علميه ي مشهد در بالندن فقه سياسي شيعه در عصر بعد از رضاشاه در 
تاريخ فقه سياسي شيعه  حائزاهميت است استاد مهرزاد بروجردي معتقد است پس از 

،حوزه ي علميه ي مشهد، تحت ١٩٤١/١٣٢٠ي رضا شاه ازقدرت در سال كناره گير
سرپرستي آيت االله احمد كفايي، مثل آيت االله بروجردي سياست مماشات با پهلوي دوم 

را پي گرفت وتوانست در سايه ي اين همزيستي مسالمت آميز، ساختار اداري و مالي  
يت االله بروجردي مدرنيته رادرفقه استواي رابراي حوزه بوجودآورد. بااين تفاوت كه آ

پيگيري كرد. اما آيت االله كفايي نسبت به نوآوري درانديشه ورفتارسياسي نامتعارف 
  خارج ازسنت، اهميتي قائل نبود.

حوزه ي علميه ي مشهد، دژ استوار محافظه كاري كلامي كمك كرد تا عالمان ديني 
و تاب تحمل رهيافته هاي غير سنتي  چندان علاقه اي به فلسفه يا عرفان نداشتنه باشند

محمدتقي و علي شريعتي را در مورد تعاليم اسلامي برنتابند. محمد تقي شريعتي 
روحاني پيشرو، محصول تعارضات تجدد و سنت در فقه سياسي شيعه است همانطور كه 
خراساني ها در ادبيات پيشقراولان تجدد بودند در فقاهت نيز به سمت نوسازي در 

  سياسي شيعي رفتند. تفكرات
  :معلم  پيشرو -استاد محمد تقي شريعتي روحاني

كه آنها تحت تاثير گراي تجددستيز، شريعتي پدر و پسر را متهم مي كردند عالمان سنت
هاي فرقه ي اسماعيليه، بهائيت و اهل تسنن قرار گرفته و در جهت گمراه كردن آموزه

كانون  نشرحقايق اسلامي، مواردي شيعيان عمل مي كنند. محمد تقي شريعتي در 
  گرفتند.راترويج مي كرد كه در مركز توجهات قشر روشنفكر ديني  قرار مي

) و برتري  "دئست ها"ازجمله تقابل فكري با باورهاي اشتباه آميز خداگرايان عقلاني (
هاي اسلام رانسبت به ماركسيت برمي شمرد. محمد تقي شريعتي مبارزه جدّي خودرا 

دربرنامه هاي سياسي گنجاند. او از زمره خانواده ها ي  "كسروي گري"ه عقايدنسبت ب
  مذهبي ساكن در ده مزينان (ازتوابع  سبزوار) بود.

م) به مشهد آمد تا مطالعات خود را در حوزه ي علميه ي آن  ١٩٢٨ش/١٣٠٦درسال ( 
تين معلم كوشنده در نقش استادي متشرع، در نخس - شهر ادامه دهد. اين روحاني
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م درسن سي سالگي به عنوان معلم و ناظم دبيرستانها فعاليت  ١٩٣٠ش/١٣١٠سالهاي 
هاي مذهبي مدرن خود را آغاز كرد و بتدريج لباس روحاني را كنار گذاشت تابتواند در 
كسوت يك روشنفكر ديني بهتر از تعليمات اسلام دفاع كند. محمد تقي شريعتي در 

كانون نشر حقايق اسلامي همت گماشت و در م به داير كردن ١٩٤١ش/١٣٣٣سال 
طول بيست سال توانست نخبگان زيادي اعم از روحانيون پيشرو، بازاريان 

  جوي  برجسته را، جذب نمايد. سياسي،دانشگاهيان مبارزه
دكتر "شاعر مهشور، "نعمت ميرزاده"،"آيت االله خامنه اي"اشخاص برجسته اي چون 

ه بعدها عضو گروه هاي مخالف انقلاب شدند با او و ساير اشخاص ديگر ك"علي شريعتي
محمد شانه "،"طاهر احمد زاده"همكاري داشتند افراد با تجربه ي سياسي ديگر چون 

كه در جريان ملّي شدن "مهندس مهدي بازرگان"كه ازبازاريان معروف بود و "چي
  اد. فرهنگي كانون را به حوزه ي سياست سوق د -صنعت نفت،گرايشات  ايدئولوژي 

  نتيجه گيري:
در مشروطه شاهد باز توليد نظريه ي سنتي عدول مومنين در قالب مفهوم مدرن آن 

علامه ي نائيني در مشروطه سنگ بناي فقه سياسي . يعني جمهور مسلمان هستيم
شيعه را خارج از حوزه هاي سنتي آن بنا مي گذارد، ودر واقع، وقايع اتفاقيه در عصر 

عملي اين نظريه مي باشد. دغدغه ي اصلي او در فقه سياسي مشروطه جولانگاه بسط 
شيعه، رسيدن به حكومت  ولايي است كه در رأس آن حاكم غير معصوم از باب امانت به 
حاكميت بنگرد و نه مالكيت. و نيز هيأتي ناظر از عقلا وصلحا، بر عملكرد آن مقررگردد 

ان معني كه حكومت نه ملك بد تا اين مهم، غيراز ولايت به مالكيت تبديل نشود
  داري اداره مي شود.نه به شكل تيول كسي است وشخصي 

علامه ي نائيني تنبيه الامه وتنزيه المله را به عنوان مانيفست وحدت ساز بين دومفهوم 
ملّت، به رشته ي تحرير در آورد. قانون اساسي كه به عنوان ميثاق مليّ تلقي مي  امُت و

لي يك حكومت در عصر مدرن محسوب مي شود و از جمله شود از اركان مهم و اص
 دغدغه هاي علامه ي نائيني است. او به دستاوردهاي مشروطه ازمنظرفقه سياسي شيعه

نگاه بوم زادي به ارزش هاي عصررنسانس داشته زيرا مشروطه كه آمد يك سري  -
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ابري، مردم، مفاهيم را با خود آورد، يك سري حق وحقوق هاي شناخته شده، آزادي، بر
انتخابات، حكومت، قانون و پارلمان، اينها مفاهيم جديدي هستند كه درعين حال كه 

اسلامي  -مطرح مي شوند حكومت را به چالش مي كشاند و همينطور از فرهنگ ايراني 
تقابلي درحال شكل گيري است. حال  پاسخ مي خواهند. در نتيجه مي شود گفت: يك

  تقابل به تعامل كشيده مي شود يا خير؟ ، كه آيا اينسؤال اين است
درحوزه ي سياست،پاسخ به اين سوال داده شد پاسخ اول، نفي عامل فرهنگ خودي و 
پذيرش فرهنگ ديگري بصورت كامل ( سكولاريزم ) درتقابل بين مشروطه يا فرهنگ 
غربي و بين فرهنگ اسلامي، پاسخ كاملاً مثبت!؟ فرهنگ غربي است (تقي زاده اين را 

  گفت) غرب پيشرفت كرد بايد ببينيم راز آن چيست ؟
پاسخ دوّم،دسته اي از روشنفكران، مثل ميرزا يوسف خان مستشار الدوله صاحب كتاب 

است كه تلاش مي كند بين اسلام و دموكراسي ارتباطي را برقرار كند. او  "يك كلمه"
سي فرانسه، وجود نوزده مورد مطلب را جمع آوري مي كند كه بين اسلام و قانون اسا

  سازگاري مشترك را نشان مي دهد.
پاسخ سوم، در حوزه روحانيت، هم اين فكرها وجود دارد و اينكه مشروط با اسلام ضد 

  نيست و مشروطيت ضد اسلام نيست؟ وديگران نيز كه عكس اين نظر را داشتنند.
غير روحاني،  از اين دوره ما با مفهوم جمهور مسلمين سروكار پيدا مي كنيم بخش ديني

وارد عرصه ي  اين مفهومنيزنام مي برند "عدول مومنين"كه از آن به تعبيري چون 
روشنفكري ديني مي شود. مسلمانان غيرروحاني، اعم ازدنشجويان، تجاّر، بازاريان و 
روشنفكران ديواني از چنين طرز تلقي، در انديشه ي فقه سياسي شيعه حمايت مي 

مندي ازكسوت تاريخي خميني (ره) شرايط مكان و زمان و بهرهكنند. البته براي  امام 
اش فراهم آمد تا از او به عنوان تنها مرجع عالي شيعيان جهان كه مردم آن را رهبر و 
مقتداي خود انتخاب ومقام اولي الامري او را براساس اين كه وي تالي تلو معصوم(ع) 

ي داده شده را به منصه ي است و ازطرف سايرمجتهدين به مومنين ابلاغ وگواه
  ظهوررساند.
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